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را طوفان قرن ناميدند، بخاطر شدت و  آن  برخی از شما در مورد طوفانی که اخيرا در آمريکا آمده بود شنديده ايد. مطمئنا
 نفر در سراسر آن کشور جان خود را از دست دادند، و شدت فشار آب، در اثر تخريب و خسارتی که ببار آورد. سیمقدار 

واکنش مردم در برابر اين طوفان احساس ھمدردی با   .بارانی که آمده بود، انقدر زياد بود که بسياری رودخانه ھا طغيان کردند
ھاشان را از دست  مونه، برخی از ھتل ھا و سوپرمارکت ھا برای کسانی که خانهآنان بود. بطور ن و کمک رسانی به قربانيان

طرف مردم تنھا بدليل اين نبود که اين واقعه در امريکا اتفاق  داده بودند مواد خوراکی و غيره فرستادند. اين نوع واکنش از
.ديد ه ايم واکنش ھايی را ديگر ھم چنين  فجايع طبيعی بلکه ما بعد از زلزلۀ بم و ژاپن و افتاده است،   

   
درنگ از آن ھاست، اما زمانی که فجايع  شاھدان ِ فجايع طبيعی نسبت به قربانيان اين فجايع ھمدردی و جانبداری بی واکنش

ظر بين از ن بيطرف ماندن در اين      شاھدان درتضاد بين قربانی و جنايتکار گيرمی کنند. طراحی شده و ساختۀ دست انسان اند،
جامعه ترجيح می دھد قربانيان و جانبدربردگان     شود. اخلاقی غير ممکن است، و در انتھا، نظاره گر مجبور به سمتگيری می

وابستگی ھای قومی بين آنان و  تفاوت اين فقط بدليل تفاوت بين مواضع سياسی، يا مثلا       فراموشی بسپارد. از جنايات را به
 گرايش انسان به سوی باور "جھان عادل" است، باور به اين که وقايع بد برای از آن مربوط بهقربانيان نيست، بلکه بخشی 

بنابراين، مسئول برخورد با عقوبت آنند. با توسل به  افراد بد اتفاق می افتند، و خود اين گروه از افراد مسئول وقوع فجايع، و
ثبات را برای خود  ه بخشا ناخودآگاه است، انسان ھاحس امنيت وبد، و جدائی بين "من" و آنھا" ، ک اين تفکيک ميان خوب و

.تضمين می کنند   
   

گرايش به بی اعتبار کردن و نامرئی  که با قربانيان و جانبدربردگان از فجايع کارمی کنند دائما با مسئلۀ تمايل و روانشناسانی
اند که  در يکطرف خود قربانيان، بازماندگان و جانبدربدگان    اجتماعی شان مواجه اند. شمردن قربانيان از طرف جامعه و محيط

اما نمی توانند، در سمت ديگر تمام کسانی ھستند که انگيزه  احتمالا آرزو دارند فراموش کنند چه فجايعی را از سرگذرانده اند،
فراموش کردن دارند، و در اين امر موفق می شوند ھای قوی برای .  

   
   
زمينۀ حقوق بشر می شود، زيرا علائم آسيب  اين چارچوب، کار با قربانيان و جانبدربردگان از فجايع به ناچار فعاليت در در

بی        است. سياسی ای که اين آسيب ديدگی در چارچوب آن رخ داده -زمينه ھای اجتماعی  ديدگی آنان اعلام جرمی است عليه
نظر درمانی به ضرر قربانيان، بازماندگان و جانبدربردگان  اخلاقی ممکن نبوده، و از روانشناسان در اينباره از نظر  طرفی
.است  

  
بر روی فرد و جامعه، دعوی ايی عليه  امروز من ارائۀ نگاھی روانشناسانه در مورد پديدۀ سرکوب سياسی و اثرات آن بحث

.بسوی بھبودی فرد و جامعۀ آسيب ديده مان است ضرورت دادخواھی برای حرکت وارائۀ بحثی دربارۀ  فراموشی و بخشش،   
  

امروز دوام آورده و به بقای خود ادامه  بدون پشتيبانی داخلی و خارجی نمی توانست پا گرفته، تا به  جمھوری اسلامی رژيم
ما بوده است،  عۀپشتيبانان او از منافع اقتصادی و سياسی خود و نه فاکتورھای روانی در جام دھد؛ اين حمايت بر اساس درک

ِ◌ بقای اين رژيم باشد، شرايطی که بدون وجود آن احتمالا  اما بررسی شرايط روانی، می تواند روشنگر يکی از پايه ھای مادی
.امروز نمی توانست دوام بياورد اين رژيم تا به  

  
ھد ازسد راھی که در حرکت بسوی د روانی شرايط سرکوب و چگونگی فائق آمدن بر آن، می تواند به ما درک کاملتری تحليل

.روی داريم، و بنابراين جزئی ازعوامل مھم در شکستن اين سد باشد بازيابی سلامت جامعۀ آسيب ديده مان در پيش  
  



جمھوری اسلامی ھمراه با  ترين مانع درراه دستيابی به بھبودی فرد و جامعۀ آسيب ديده در ايران سيستم امروز،اصلی
..بقای خود از آن استفاده می کند فکر، فرھنگ، و زبانی است که برایقوانين،اخلاق، ت  

   
   

رانندگی بعد از صدمه ديدن در يک تصادف  آيا آسيب ديدگی غير پيش بينی شده، برای نمونه، ترس از   اين را می گويم؟ چرا
قرار  آن تصادف صدمه می بينند بدانند که دھد، و اگر کسانی که در  می تواند رخ  که اتومبيل،نمی تواند رخ دھد؟ معلوم است

.است چنين اتفاقی بيافتد، حتما از وقوع آن جلوگيری می کنند   
شود، ولی بايد آن را  در فرد آشکار می من در مورد آسيب ديدگی پيش بينی شده حرف می زنم. آسيب ديدگی ای که اثراتش اما 

 ناشی از سيستم اجتماعی و سياسی ای ِمبتنی بر سرکوب و خشونت دولتی به شمار به عنوان محصول روابطی غيرانسانی و
.آورد  

  
گذارد، اثراتی که اعتماد  شکل و صورتش، اثرات مخرب و طولانی مدتی بر روی قربانيان خود باقی می سياسی در ھر  سرکوب

.شعاع قرار می دھندجسمی افراد را تحت ال بنفس را تخريب، و سلامت روان، و در نھايت سلامت  
 اين اثرات ناشی از تلاقی و ھمراھی دو عاملند :

جامعه، از راه برقراری ثبات و قابل پيش  اعمال خشونت جسمی و روحی توسط نھادھائی است که مراقبت و حفاظت افراد يکی،
.گذاشته شده بينی بودن نظم و امنيت، بعھدۀ آنھا  

   
   

که تشخيص اين تغييرِ ماھيت ازمامور  ست که معانی را آنچنان غير شفاف و گيج کننده می کنندزمينه و يا گفتمانی ا ديگری،
 دراين چارچوب، قربانيان قصد و معانی رفتار منبع سرکوب را نمی     شود. حفاظت به عامل خشونت برای مردم مشکل می

توانائی شان برای ھرگونه عمل محافظتی فلج می  ردفھمند، و سرکوبگر با مرموز ساختن و انکار وقايع، قربانيان را در کارب
.سازد  

  
قربانی به خشونت نام يا برچسب جديدی  کار می تواند به اشکال متفاوت صورت گيرد: وقتی برای گيج کردن و تسلط بر اين

گويند، اين  ران میبطور نمونه وقتی که سرکوبگ           ويرانگرانه ای به خود می گيرند: داده می شود، اثرات آن کيفيت
تعزيربه جای شکنجه). وقتی اثرخشونت، مثلا درد آن،  خشونت نيست، آموزش و پرورش است: ( دانشگاه اوين؛ کاربرد لغت

را برای خوبی  که شلاق شکنجه نيست). وقتی که نتيجۀ اخلاقی آن تعريف می شود ( من اين کار انکار می شود، ( گفتن اين
عامل به حالتی گيج کننده در می آيد (من اينکار را برای  اينکه حق تو اين است). وقتی که نقش خودت انجام می دھم؛ برای

عوض می شود (تو باعث  انجام می دھم، اين کاربرای تامين امنيت ملی است). يا وقتی منشا دليل خشونت اينکه دوستت دارم
).می گيرند با پوشش خود به دنبال چنين رفتاری اند تجاوز قرار می شوی من اين کار را انجام دھم؛ يا زنانی که مورد  

   
   

تصميم گيری و تصويب در مورد اينکه  ديدگاه در مورد اثر خشونت، اشاره به چارچوب اجتماعی ای دارد که در آن قدرت اين 
 است. و از اين طريق، ديگران و نقطه نظر آنان رد شده يا بی اعتبار شناخته می چه چيز "حقيقت" دارد در دست عدۀ معدودی

.شوند  
  

ناتوانی اساسی ترين  ويژگی ھای سرکوب ايجاد حس ناتوانی است. به عبارت ديگر، می توان گفت تجربۀ يکی از اصلی ترين
سرکوب سياسی به درونی کردن مزمن ِ حس ناتوانی و           شود. زخمی است که موجب آسيب ديدگی در فرد و جامعه می

دائما خود را ناتوان در ابرازمخالفت  حس اعتماد به نفس يا رشد درجۀ پائينی ازآن می انجامد. زمانی که قربانی نااميدی و عدم
 سد که او را دوباره در معرضيابد، به يک حس ناتوانی و نااميدی مزمنی می ر يا موافقت با آنچه در حال وقوع است می

پيری زودرس، عدم سلامت جسمی و  قربانی شدن قرار می دھد. اين علائم اجزای اصلی افسردگی مزمن، اضطراب و خشم،
.بعنوان مرگ طبيعی شرح داده می شوند مرگ زودرس ھستند، که در جوامع بی اطلاع   

  
نسل و دوران محروم ساخته، و تا  مردم ايران را از چرخۀ طبيعیکشتار و سرکوب، رژيم جمھوری اسلامی بخشی از  بوسيلۀ

.سوگواری طبيعی را نيز از بسياری به غارت برده است به امروز، مرگ طبيعی و بھمين واسطه، امکان  
  



شی از به موجب استبداد ناخودآگاه ِ بخ جامعۀ سرکوب شده، کودکان، حتی آنان که درخانواده ھای دلسوز بزرگ می شوند، در
برای بقا، از قوانين  ناخودآگاه آنان، که در قوانين و عملکرد شان نھفته است، ياد می گيرند که بزرگسالان و انتظارات آگاھانه يا

اين مسئله باعث تحميل مصيبتی             ديگران داشته باشند. پيروی کرده، شخصيت و ماھيتی ھمگون با   بی چون و چرا -
درونی شده می ناميم، که  ا آنان باقی است و حاوی تمام عناصر سرکوب است. اين پديده را سرکوبعمر ب ميشود که تمام

.ارمغان جامعه ايی است که انسان ھا را سرکوب می کند  
    

خود را دوست نداشته باشد يا  درونی شده به درک انسان ازارزش خود زيان می رساند. اين باعث می شود که فرد سرکوب
سمبل ھا يا مشخصه ھايی که جزئی ازاو يا بخشی ھويت او ھستند و ھدف  بطور نمونه فرد از   ود تنفر پيدا کند.حتی از خ
جنسيت، زبان، سازمانی که سرکوب شده  مثال ايرانی بودن، قوميت، رنگ پوست،  قرار دارند تنفرپيدا می کند، (برای سرکوب

به  کوب درونی شده، فرد را برآن می دارد که بجای مسئول شمردن و برخورداينجا، سر و فرد به آن تعلق داشته است،.... ) در
اين يکی از نشانه ھای حاکی از حمل کردن  .سيستم سرکوبگر، خود، يا قربانيان ديگر سرکوب را مورد سرزنش قرار دھد

.باشد الگوی سرکوب است، حتی اگر ناخودآگاه    
  

ه شکلی تجربه می کند که با نمونۀ عادی حس اعتماد تفاوت دارد؛ انگارانسان سرکوب شده اعتماد به ديگران را ب  
که زندگی اش، ازآن زمان که او خود سرکوب را تجربه کرده، به تسلط بر ديگران و کنترل شرايط پيرامونش وابسته گشته  

.است  
  

بر ديگران تحميل کنند. خشونتی که  دهدرونی شده، افراد را بر آن می دارد تا ظلم و ستمی را که بر آنان وارد ش سرکوب
.آن پس دررفتار خشونت آميز يا پرخاشجويانۀ او نسبت به ديگران تبلورمی يابد سرکوبگر نسبت به قربانی نشان داده است، از  

سکوت وامی داشته و ھم الان می خواھد  انگار فرد سومی در روابط با ديگری حضوردارد، سرکوبگری که قربانی را به
.بارديگر بر او تسلط يابد   

  
می دھند. تجربۀ سرکوب و خود  که مورد سرکوب واقع می شوند رادارھايی درونی برای شناخت چنين علائمی پرورش افرادی

 د. اين مسئله باعث می شودفردی شان با ديگران بدنبال سرکوبگری می گردن- ميان آنان آرامشان نمی گذارد. آنان در روابط
.به طرد شدن آنان ازجانب ديگران می انجامد ھمواره در روابطشان حالتی دفاعی داشته و دائما با ديگران درتنش باشند، که  

  
نيافته، در قدرت انطباق سالم فرد با  است تصوير انسان آسيب ديده، در جامعه ای سرکوب شده. آسيب ديدگی بھبودی چنين

امونش اختلال ايجاد می کندجھان پير بقای  فرد با محيطی خصمانه و خشن سازگاری پيدا کرده و سپس محيطی مشابه را برای .
زنان و کودکان، با وضعيتی خشونت بار و خطرناک  خود بازتوليد می کند. از ھمين رو است که امروز در ايران مردم، از جمله

.روبرو ھستند   
  

بوده اند حاکی از آنند که فجايع  سال حکمرانی ِ رژيم جمھوری اسلامی در پيش چشم ما شواھدی که در بيش از سی ھمۀ
باعث آسيب ديدگی مردم ايران شده و می شوند، محصول جمھوری اسلامی  اجتماعی، سياسی و فرھنگی ای که در اين مدت

و نشان داده است که فقط قادربه  ا گفتهحقيقت جمھوری اسلامی، در سی و چند سال گذشته، به ھزار و يک زبان به م اند. در
.طبيعی آن آسيب ديدگی افراد در ابعادی وسيع و متعدد است برقراری سيستم اجتماعی ای است که پی آمد   

  
دادگاه راجع به صلاحيت يا عدم  اوقات، از من بواسطۀ شغلی که دارم خواسته می شود که بطور کتبی يا حضورا در بعضی

می  آزار داده يا از عھدۀ نگھداری شان بر نمی آيند نظر بدھم. من با قاطعيت تمام مادرانی که فرزندانشان راصلاحيت پدران و 
قوانين حمايت از کودکان، تا به امروز صدھا بار حق  توانم بگويم که اگر جمھوری اسلامی پدر يا مادری بود، در کشوری دارای

سلامتی، حقوق مادی و  داده است که نه تنھا قادر نيست ازعھدۀ تامين امنيت،می شد، چون نشان  قيوميت فرزاندش از او سلب
.آور نيز ھست رشد آنان برآيد، بلکه برای سلامت جان و روان آنان زيان  

  
انتقال زخم ھای ناشی از آن در جامعۀ  منشا توليد اين فجايع پابرجاست، ما قطعا شاھد ادامۀ وقوع آسيب ديدگی و مادامی که

..اندرنسل ان خواھيم بود ، نسل اندرنسلاير  
  

  پس چه بايد کرد؟



    
فردی، با مشخصات ناتوانی، عجز و  متلاشی کردن جامعه به اجزای کوچک  قبول داشته باشيم که ھدف از سرکوب،  اگر

را  از حنجره ای بر نيايد، پس می بايست ھدف ترميم  - ويرانگر ِ سيستم  نااميدی است، تا ھيچگونه صدايی عليه ساختار
اولين  صدای خويش دانست. بنابراين،  به بازگشت افراد به جامعه و برقراری اتصال و ھمبستگی با ديگران و بازيابی درکمک

.فردی و اجتماعی ضرورت دارد قدرت به قربانی است، که انجام آن در دو بُعد اصل بازسازی بازگرداندن حس توانمندی و  
  

و مقابله با  -محدودۀ انتخابی  قدرت فرد به معنی کاھش انزوا، کاھش حس ناتوانی و عجز از راه افزايش امکان و بازگرداندن
.است فردی اش -تسلط ديگران بر او در روابط ميان  

  
متقابل نشان داده وھمزمان  فرد به معنی رسيدن او به جائی است که بتواند در روابطش ھمبستگی و حمايت توانمندسازی برای

جدا بودن، انعطاف پذيری، و مالکيت برخود است، تا حدی که او بتواند  استقلال فردی اش را حفظ کند. استقلال به معنی حس
.زندخويش را تعريف کرده و دست به انتخاباتی مستقل ب منافع  

  
 و اما جامعه چگونه می تواند اين تجارب آسيب زا را تبديل به منابعی مثبت برای رشد خود کند؟

  
داشته باشند، زمانی که فرد آسيب ديده  آسيب زای شخصیِ ِ افراد می توانند نقش پايه ايی برای تغيير تجربۀ گروه تجربيات

تواند  وقتی گروھی دچار آسيب ديدگی می شود، فردی از ميان آنان می    رفتار کند. بعنوان الگوی الھام بخشی برای گروه
برای گروه الھام بخش باشد. از طرف ديگر، شاھد  برخيزد و با رساندن صدای آنان به ديگران از طريق ابراز درد شخصی،

بوسيلۀ ھمان  ن مستقيماتواند گروھی را به واکنش و حرکت تشويق کند، حتی وقتی خود آنا آسيب ديدگی ديگران بودن می
.فجايع آسيب نديده باشند  

  
آمريکای لاتين می گويد "ملت ھا، ھمانند  ) پس از مطالعۀ طولانی مردم آسيب ديده در اروپای شرقی و١٩٩٥روزنبرگ ( تينا

اينکه بتوانند  ل اززائی که در گذشته تجربه کرده اند روبرو شده و آن ھا را درک کنند، قب اشخاص، نيازدارند با وقايع آسيب
."دھند آثار و بقايای آن را کنار گذاشته و به يک زندگی عادی ادامه  

  
است، بوسيلۀ تبديل آن به  برای جبران قساوت وجود ندارد، اما يک راه برای "فراتر رفتن" از آن موجود با اينکه ھيچ راھی

 يابند که به منبع ماموريت يا رسالت بازماندگان آن وقايع تبديل التيام می "ھديه ای" برای ديگران. وقايع آسيب زا تنھا زمانی
.شود   

آسيب ديدگی نيست.  تاثيرات آسيب ديدگی و سرکوب حرف زدن، به ھيچ وجه به منظورمثبت ارزيابی کردن از تغيير و تبديل
چشم اندازی ملال انگيز است که بدون آن، زندگی قربانی و  صحبت از اين تبديل فقط بعنوان اشاره به نقاطی از نور در

.ازدرد و وحشت است مملو جانبدربرده  
  

فرد، ومنابع توانايی برای جامعه تبديل  سياسی می توانند به تعھدی اخلاقی برای - راه، که از طريق آن فجايع اجتماعی يک
.شوند، دادخواھی است  

  
ديدۀ ايران است. قدمی عملی  بھبودی و بازسازی فرد و جامعۀ سرکوب شده و زخمراھکاری درجھت حرکت بسوی  دادخواھی

شمارد، و راھی برای رواج فرھنگی که ارج گزاردن به کرامت انسانی  در مقابله با فرھنگی که جان انسان را بی ارزش می
.عدالت خواھی از مشخصه ھای آن است وتفکر  

  
پس از  نبرد با بقايای سيستمی سرکوبگر،  يران اتفاق افتاده است، راھی خواھد بود برایدر ارتباط با فجايعی که در ا دادخواھی

عناصری از  زمانی که  -زبانی توليد شده بوسيلۀ آن، در زمينه ھای حقوقی و رفتاری  سرنگونی اش، و زدودن آثار فرھنگی و
ردم، راه خود را به مسند قدرت دوباره باز کرده م آن سعی خواھند کرد، ضمن فرار از مسئوليت خويش در ھمراھی با سرکوب

.اينبار با نام و شکلی ديگربدست گيرند و ھدايت نظام اجتماعی را  
  

بازماندگان فجايع انسانی و تضمينی برای  راھی است برای مجازات مجرمين، تثبيت حقانيت نام و راه قربانيان و دادخواھی
.ليه دگرانديشانسياسی ع جلوگيری از وقوع دوبارۀ جنايات  



  
تماميت آن امکانپذير است. اين دادخواھی  برای جامعۀ ايرانی، از نظر من، تنھا با واژگونی نظام جمھوری اسلامی در دادخواھی

عاملين  سرکوب بی امان، بازسازی ھويت بازماندگان، و به مجازات رساندن آمرين و ھمانا روشن کردن حقايق کشتارھا و
ھای دھۀ شصت، جنايت عليه بشريت در تابستان  الفين، دگرانديشان، اقليت ھای قومی و مذھبی، اعدامکشتار و سرکوب مخ

.است که بدست رژيم اسلامی تا به امروز ادامه داشته است ، واعدام ھا، تجاوزات و سرکوبی٦٧  
  

د. نديدن اين جزء که حتی اولين شرط کني به کسانی که گفتگوی بخشش را پيش می کشند گفت، که شما وانمود به نديدن می بايد
.نيست برای بخشش از جانب قربانيان موجود  

  
جانب فردی ديگرلازم  ابتدائی و پيش پا افتاده: برای بخشش از جانب يک فرد، در ابتدا عذرخواھی از اين شرطی است بسيار

 را توجيه می  بلکه تا به امروز ھنوز سرکوب، اعدام و قتل عام است. اما شما، خود نه تنھا در صف عذرخواھی نمی ايستيد،
.برای شما جان ھای قربانی شده تنھا آمار و ارقامند            کنيد.  

  
.که عذرخواھی تمايل فرد و اعتراف او به معنی پذيرش ارتکاب جرم است         اگر نمی دانيد، بدانيد !  

توضيح، يا دفاعی جرم انجام گرفته را نمی  ای است برای قبول اين اصل که ھيچ بھانه، واقع، عذرخواھی اعلام داوطلبانه در
داده به او  ھرگونه عقوبت اجتماعی، قانونی، يا ھرپی آمد ديگری را که بخاطرعملی که انجام تواند توجيه کند، و فرد مجرم

.نسبت داده می شود، خواھد پذيرفت اصل که عمل انجام شده تکرار نخواھد شدعذرخواھی يعنی تمايل به قبول اين   .  
  

بعد ازبيش از سه دھه سرکوب و خونريزی، شما که با طرح بحث بخشش و فراموشی مسئله سازش با آمرين و عاملين جنايات 
.را به ميان می آوريد، مبلغ بی حسی اجتماعی ھستيد  

  
وآلام می کنيد و به ورطۀ تحمل درد و  ردن دردھا، رنج ھاجامعۀ آسيب ديدۀ ما را محکوم به فرو خوردن و درونی تر ک شما

 را تشويق به فراموشی سياسی و محکوم به تجربه کردن دوبارۀ کشتارھايی مشابه شما جامعه     رنج بيشتر سوق می دھيد.
.می کنيد  

  
چگونگی و  فسير خود را ازتان خود عوامل سرکوب ديروز و خلع سلاح شدگان امروزيد، ت شما، که ما خوب می دانيم، بخشی

در قبال فجايعی که مرتکب شده ايد يا در آن نقشی داشته  چرايی وقوع اين فجايع و کشتارھا ارائه داده، برای فرار از مسئوليت
.خود را درترويج فراموشی بکار ميگيريد ايد، تمامی نيروی  

  
اعتبار قربانيان را نشانه گرفته و به  ی ميسر واقع نشد، شمااگر پنھانکار       و سکوت اولين ترفند دفاعی شماست. پنھانکاری

آنان گوش  قربانيانتان را کاملا ساکت کنيد، سعی می کنيد اطمينان حاصل کنيد که کسی به اگرنتوانيد    آن حمله ور می شويد.
ارائه می دھيد ، که از  استدلالاتی را آماده کرده و نمی دھد؛ پس به اين منظور، با نظم و آرايش و تشريفاتی چشمگير

.تا پيچيده ترين و ظريف ترين انطباق ھا با اصول عقلانی درآن جای دارند آشکارترين انکارھا گرفته  
  

درمقام نمايندۀ خدا بر روی زمين، ناجی  جنگ روانی ھمه جانبه ای را طرح ريزی می کنيد که در اذھان عمومی، خود را شما
 محسوب داشته، و قربانيانتان را خائن به ملت، منافق، محارب با خدا، مفسد فی ويانملت، فعالين حقوق بشر، و صلح ج

.ناميد العرض، ورشکستگان خارج نشين، اراذل و اوباش، خس و خاشاک و خشونت طلب می  
ايعی کار شما بازنويسی تحرف شدۀ تاريخ است. به فراموشی سپردن خاطرات مربوط به سرکوب و آزار سياسی. انکار تمام فج

.که مرتکب شده ايد    
  

توسل به معافيت از مجازات، يکی از ابزار مھم دردست شماست چون مصمميد تا شکل جامعه در آينده، ونظم اجتماعی آن را 
.دوباره تعيين کنيد  

  
بازماندگان، و فعالين ديگر در بخاطر سپردن  بگذاريد تا ھمايش امروز سند ديگری باشد مبنی بر اينکه جانبدربردگان، اما

نوشته می شوند تن  اصرار می ورزند، و به قبول قراردادھايی که بمنظور کنترل حافظه جمعی مردم فجايعی که اتفاق افتاده اند
ان کشتارھا ببنديد خاوران و خاوران ھا را بروی خانواده ھا و بازماندگ شما ممکن است بتوانيد دروازۀ              نخواھند داد.



بپردازند، اما با ھيچ ترفند و از ھيچ راه نمی توانيد  آنان نتوانند در کنارعزيزان قتل عام شده شان به برگزاری مراسم يادبود  تا
.پاک کرده و نابود کنيد حافظۀ جمعی مردم ما را  

  
اميدوار  بتوانيم خشونت ھای اعمال شده برجامعه مان را به خاطر بسپاريم، می توانيم اگرما            :و اما، حافظۀ جمعی ما

نسلی می ايستد،  -تاريخیِ جمعی، در مقابل فراموشی ميان باشيم تاريخ مان دوباره شاھد وقوع چنين جناياتی نشود. اين حافظۀ
رو است که حافظۀ تاريخی به  ۀ آن جلوگيری کنند. از ھمينبر پدران و مادرانشان چه رفته و از وقوع دوبار تا جوانان ما بدانند

ھای سياسی يکی از مھمترين وظايف ما بعنوان بخشی از افراد يک  ما ھشدار می دھد که ثبت حکايات بازماندگان خشونت
.شده است جامعۀ سرکوب  

  
وجود دارد،  گی به فراروی و رسالت در جامعهمی کنم که راه ھای زيادی برای تبديل آسيب ديد در پايان يکبار ديگر ياد آوری

.گفتمانی را داشته و اجازه اجرای چنين برنامه ھايی را بدھد اما اين تنھا تحت حاکميت سيستمی امکانپذير است که تحمل چنين  
  

امل مھم ديگری اما حق انتخاب را نيز ع عدم فراموشی و بخشش را لازمۀ روند بازسازی فرد و جامعۀ آسيب ديده می دانم، من
خاطر باور  فردی به فرھنگ احترام به حقوق شخصی افراد دانسته و بھمين -استبداد ميان در روند بھبودی و تبديل فرھنگ

رژيم اسلامی، حق مسلمی دارد تا بطور انفرادی بخشش و  دارم که ھر فرد يا خانوادۀ آسيب ديده، ھر بازمانده از جنايات
.فراموشی را انتخاب کند  

  
کردن خاطره اش ازذھن و ھرگز به زبان  يادآوری قساوت آنچنان دردناک است که واکنش عادی درمقابل آن، تمايل به دور زيرا

گذارد؛ خاک  اتفاقی نيافتاده است. اما ھمزمان ھشدار می دھم، که قساوت ما را تنھا نمی نياوردنش است، انگار که در واقع ھيچ
..ھمانجا می برد که از آن می گريزی بوئی از گذشته ھا، ما را به  يا نمی شود و با ھر صدا، منظره،  

  
يابند. تاريخ نشان داده است که التيام  افراد و جامعۀ آسيب ديده تنھا وقتی امکانپذير است که زخم ھای گذشته التيام بھبودی

 درحق بازماندگان و جانبدربردگان، و عدالت کيفری برای سرکوبگران، جبران خسارت مردم سرکوب شده بدون کشف حقيقت،
:بار ديگر تکرار می کنم تضمين عدم تکرارجنايت عليه بشريت امکانپذير نيست. از ھمين روست که امروز   

 نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم.         
  
  
 


